
کسـب وکارها کـه یکی درمیـان زمیـن می خورنـد، 

قیمـت ارز و طـا هم که سـربه فلک کشـیده، ماشـین 

و خانـه را هـم کـه اصـا صحبتـش را نکنیـد. چنـد صـد 

سـال طول می کشـد یک کارگر با این میزان حقوق بتواند 

صاحب خانه شـود، تازه اگر اوضاع بدتر از چیزی که هسـت 

نشـود. امید به زندگی و... را هم که من صحبتی در رابطه اش 

نمی کنـم. بیـکاری و بیمـاری و فضـای عجیب وغریـب حاکـم 

بـر دنیـا را هـم کـه می گذاریـم یک طـرف دیگـر و خاصـه اینکـه 

هیچ چیـز سـر جـای خـودش نیسـت و حـال هیچ کـس خـوش 

نیسـت! می خواسـتم بنویسـم چنیـن فضایـی را تصـور بکنیـد، 

کـه دیـدم خـب در یـک چنیـن فضایی درحال زیسـت هسـتیم و 

زندگی می کنیم. وقتی همه چیز این قدر نابسـامان اسـت، وقتی 

همه چیز این طور به هم ریخته و وقتی آب اینچنین گل آلود شده 

اسـت، غیرطبیعـی نیسـت کـه عـده ای حتـی از ایـن آب گل آلـود 

هم به نفع خودشـان ماهی بگیرند. کافی اسـت در این شـرایطی 

کـه چندرغـاز پول درآوردن هم برای خیلی ها آرزوسـت، سـری به 

صفحـات مجـازی و برخـی تبلیغـات و سـایت ها بزنیـد؛ صفحـات 

و سـایت هایی کـه شـما را دعـوت بـه میلیـاردر شـدن در یـک روز 

و یـک هفتـه و یـک مـاه می کننـد. سـایت هایی کـه می گوینـد 

کاری نکنیـد تـا پولـدار شـوید، صفحاتـی کـه تمـام چیزهایـی 

را کـه خودتـان می دانیـد، دوبـاره بـه شـما تحویـل می دهنـد و 

به خاطـرش از شـما پـول می گیرنـد! بلـه، در 

این شـرایطی که هیچ چیز سـر جایش نیسـت و 

مطالبات و چشـم اندازها رنگ آرزو و رویا گرفته اند 

و دسـت نیافتنی شـده اند، عـده ای بـا آرزوفروشـی و 

تکیـه بـر فن سـخنوری و یک سـری تکنیک های سـاده 

روانـی حسـابی ثروت انـدوزی می کننـد و سـر جماعتـی 

را کاه می گذارنـد.
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کاسبی روانشناسی موفقیت برای پولدار شدن در اینستاگرام اوج گرفته

راهزن های گردنه اینستاگرام

دانستههایخودمانرابهخودمانمیگویندوبابتآنپولمیگیرند!
تکرار کن: دارم ثروت بی نظیری را به دست می آورم، تو روح خدا هستی، پنج میلیون سرمایه 

ساعتی سه میلیون درآمد، پنج میلیون سرمایه پنج میلیارد درآمد، 6 راه برای افزایش درآمد، 

7 راه برای علاقه بیشـــتر به زندگی، 10 راه برای موفقیت در بورس و... این ها همه بخشی 

از شـــعارها و تبلیغاتی اســـت که حول محور رسیدن به موفقیت و پول در برخی صفحات 

اینستاگرامی و برخی سایت ها می بینید. اصلا کار سختی نیست، کمی درباره موفقیت 

جست وجو کنید، الی ماشاءالله از این صفحات و افرادی که صدایشان را روی سرشان 

گرفته اند و فریاد می زنند و مشتری جذب می کنند و خودشان را پولدار و بی پول ها را 

بی پول تر می کنند. آشنایی چندانی با این فضا نداشتم، ولی برای درک بهتر مساله 

ابتدا با چند نفر از آنهایی که در دوره ها و کلاس های موفقیت و کسب درآمد و... این افراد شرکت کرده 

بودند، حرف زدم. مهدی که چند وقتی اســـت کسب وکار کوچکی راه انداخته، به من گفت: »راستش 

تازه که کسب وکارم رو راه انداخته بودم دوست داشتم خیلی زود به نتیجه و درآمد بالا برسه. برای همین 

مرعوب تبلیغات و توصیه های این افراد شدم. اول راه یک دوره رایگان از کلیپ ها و صوت های کلاس های 

موفقیتشـــون رو برام فرســـتادن و من دیدم و بعد هم که حسابی سر ذوق اومده بودم و راضی شدم، بهم 

پیشـــنهاد کردن تو دوره های اصلی ثبت نام کنم. من هم این کارو کردم. مدام می گفتن تو مدت زمان 

کوتاهی کســـب وکارت می گیره، اگر به این چیزایی که مـــا می گیم گوش بدی و... . خلاصه حدود دو 

میلیون برای چند جلسه محدود پرداخت کردم، اما دریغ از ذره ای پیشرفت تو کار! حرف ها و ترفندهایی 

که همه ما می دونیم رو زرورق پیچ و تروتمیزتر به خورد آدم میدن و با فن سخنوری که بلدن، 

حسابی گولت می زنن و سرآخر هم هیچی دستت رو نمی گیره. به عنوان مثال می گفت اگر 

می خواهید تبلیغ اینستاگرامی کنید به پیج هایی سفارش تبلیغ بدید که مخاطب هاشون 

در راستای حرفه و فعالیت شما باشن، خب این رو که همه می دونن! برای همین بدیهیات 

کلی پول از کلی آدم ساده مثل من می گیرن و تهش هم هیچی.« شبیه به تجربه مهدی 

را خیلی دیگر از افرادی که در این دوره ها و کلاس ها حاضر بودند، داشـــتند و گفتند. 

به نظرم نکات و مسائل مهم تری هم وجود دارد و برای همین خیلی لازم نیست محدود 

به گفته های مخاطبان باشیم.

تندخوانهایدهه70،کارشناسانبورسامروزشدهاند!
یکی از نکات قابل تامل در رابطه با این دوره ها و افراد سودجوی حاضر در این عرصه، 

مشروعیتی است که آنها از سیستم دریافت می کنند. هیچ نهاد و سازمانی 

هیچ گونه مقاومت و مخالفتی با افعال آنها ندارد و حتی برایشان گشایش هایی 

هم ایجـــاد می کند؛ آنتن تلویزیون در اختیار ایـــن افراد قرار می دهد، 

سالن های مجهز و معروف در اختیار آنهاست، کتاب می نویسند، تبلیغ 

می کنند، دانشگاه ها به این افراد تریبون می دهند و ... . هیچ کس 

نظارتی بر آنها ندارد و این بازار میلیاردها تومان پول را به جیب تعداد 

محدودی از افراد و چهره های شناخته شده آن سرازیر می کند. 

بسیاری از اساتید این دوره ها، خودشان در کسب وکارهایی 

که داشته اند ورشکست شـــده اند و آدم های موفقی 

نبوده انـــد و هیچ عقبه علمـــی و آکادمیکی هم 

ندارند، اما حـــالا مدرس دوره های موفقیت 

شـــده اند و... . حسین کلهر، مجری 

و از مطلعـــان و منتقـــدان این 

حوزه هم در رابطه با فعالیت و 

سوءاستفاده افرادی از فضای 

نابســـامان موجود در جامعه و 

تکیه بر موفقیت و روانشناسی 

موفقیت به »فرهیختگان« گفت: 

»به طور کلی خیلی از علمای 

دانشگاهی حتی روانشناسی را به شیوه ای که می شناسیم و معقول است و در دانشگاه هم تدریس می شود، 

از این جهت علم نمی دانند. نه اینکه ارزش کار را پایین بیاوریم. اما همین روانشناســـی موفقیت را خود 

روانشناسان هم قبول ندارند. در وضعیت جامعه ما که یک یأس عمومی از اتفاقات ایجاد شده و منطقا باید 

به حرف های دولت امیدوار باشیم، تقریبا یأس عمومی در روش های منطقی موفقیت به وجود آمده است. 

مردم امید را دوســـت دارند و هم به امید نیاز دارند. وقتی مردم از همه جا مایوس هســـتند، به قول معروف 

فردی که درحال غرق شـــدن اســـت، به هر علف هرزی چنگ می زند تا غرق نشود. وقتی همه می گویند 

شما مهندسی بخوانید پولدار می شوید، نمی شود؛ می گویند پزشکی و پرستاری بخوانید پولدار می شوید، 

نمی شود؛ به این ترتیب فرد متوجه می شود وقتی از راه های منطقی ناامید می شود ناچار است راه غیرمنطقی 

را طی کند. مردم در اینجا بی تقصیرند، چون ناآگاه هستند. مضاف بر این وقتی همایش های موفقیت و... 

از وزارت ارشاد یا نهاد متولی مجوز دارد، آن را قانونی می پندارند. در سالن دانشگاه شهیدبهشتی همایش 

برگزار می کند، مردم به آن اعتماد می کنند و هزینه می پردازند و شرکت می کنند. این افراد معمولا آدم هایی 

هستند که هر چیزی مد می شود روی موج آن سوار می شوند. این طور نیست که مرتبط به نهاد خاصی باشند. 

در سال 75 و 80 تندخوانی مد بود و بعد روی فضای انگیزشی وارد شدند و بعد علمی تر شد و وارد آموزش 

خانواده و ارتباط موفق شدند و در سه چهار ماه گذشته همه کسانی که با تندخوانی شروع کردند، سمت 

بورس آمدند. به هرحال اصطلاحی در بازار آزاد داریم که می گوید وقتی محصولی مشتری دارد، خیلی با 

رگولاتوری نباید جلوی آن را گرفت. مخصوصا که غیرشرعی نیست. دولت هم نمی تواند جلوی اینها را بگیرد. 

تنها باید اطلاع رسانی شود، ولی جلوگیری از آن ممکن نیست. نکته دیگر اینکه مدل تاثیرگذاری اینها روی 

ذهن مردم و کسانی که کار انگیزشی انجام می دهند، درمجموع مدل های اعتیادآوری هستند. کلا جنس 

صحبت های انگیزشی تاثیرگذار و اعتیادآور است. این امر سبب می شود افراد وقتی از همایش انگیزشی 

بیرون می آیند، یکی دو روز حال خوبی دارند و وقتی سطح این احوال کاهش یافت، اینها نیاز دارند تجدید دوره 

کنند. مبحث انگیزشی همانند دیدن فیلم های پورن و... اقدامی اعتیادآور است. 

مدام اینها به شکل های مختلف بیرون می آیند و حرف ثابتی را با پوسته های 

متفاوت بیان می کنند، به دلیل اینکه معتادان به مباحث انگیزشی نیاز دارند. 

شما نمی توانید یک کار ثابت را به 10 نفر بدهید، ولی می توانید یک حرف 

ثابت را با فرم های متنوع 10 بار به آدم ها بگویید و او  هم هربار احساس 

می کند انگیزش جدیدی برایش رقم خورده است. این آفت در حوزه 

مشاوره کنکور بسیار جدی بود؛ یعنی الزاما بخواهیم خروجی ها 

را نگاه کنیم، خروجی های مشاوران کنکور الزاما از مشاوران 

غیرانگیزشی بهتر نیست. در حوزه درآمدی هم همین طور 

است. وقتی دو هزار نفر در همایشی شرکت می کنند، 

اگر یکی به موفقیتی برسد، یک به دو هزار، درصد 

بسیار پایینی است. چطور می توان ثابت کرد 

اینها جواب داده است؟ منتها به خاطر 

بحث اعتیاد اســـت. در فضای 

کلی بازار این کار خوب است و 

مقصر اصلی مسئولانی هستند 

که آدم ها را بی اعتماد و ناامید 

کرده اند. به هرحال وقتی آب 

گل آلود می شود، چهار ماهیگیر 

هم پیدا می شود.«

درآمدهایمیلیاردیازبرگزاریدورههایموفقیت!
هزینه دوره پایین تر از 3 تا یک میلیون تومان پیدا نمی کنم. به پیج های زیادی 

سر زده ام؛ از شاخص ترین افراد تا گمنام ترین ها! سه میلیون تومان برای یک 

دوره کوتاه موفقیت! فکرش را بکنید، دوره ای که در یک سالن آمفی تئاتر 

با حداقل هزینه برگزار می شود، حداقل 300 مخاطب دارد و هر نفر هم در کمترین حالت 3 میلیون 

تومان پرداخت کرده است. عدد شگفت انگیزی است، اما از این شگفت انگیزتر اینکه همین دوره ضبط 

می شود، در قالب فایل دوره در سایت هم به فروش می رسد و آن عدد قبلی را شگفت انگیزتر هم می کند. 

کرونا هم خیلی روی کسب وکار اینها اثر نگذاشته و فقط مدل دوره را به جای حضوری به غیرحضوری 

و وبینار تغییر داده است. بهتر هم شده، محدودیت جا وجود ندارد و درآمد بیشتر و هزینه کمتر هم 

شـــده اســـت. با یکی از افرادی که مدت ها در این حوزه و با افراد فعال در حوزه موفقیت کار کرده 

است گفت وگویی انجام دادم. از جزئیات این بازار عجیب وغریب و پول های هنگفتی که ردوبدل 

می شود به »فرهیختگان« می گوید: »به صورت کلی سه نشریه در زمینه موفقیت به صورت رسمی 

کار می کردند و می کنند. یکی مجله موفقیت که برای آقای حلت است. دومی مجله خلاقیت و 

دیگری مجله راز از انتشارات نواندیش است. اساتیدی که در زمینه موفقیت فردی کار می کنند، 

در این سه مجله حضور داشتند. این سه مجله در حوزه موفقیت کار می کردند. مجله راز آنچنان 

رشد نکرد و بیشتر رقابت بین مجله موفقیت و خلاقیت بود، چراکه انتشارات نسل نواندیشان 

که مجله راز برای آن بود قوی بود. افرادی که در تحریریه این مجلات بودند، اساتید موفقیت بودند. یکی 

موفقیت در کسب وکار، دیگری موفقیت بازاریابی و... . الان هم اگر بخواهید سررشته ای در این زمینه 

پیدا کنید، در این مجلات پیدا می کنید. من این افراد را به دو دسته تقسیم می کنم؛ یک سری همانند 

دکتر حلت، دکتر آزمندیان، کوروش معدلی و... که قدیمی های این حوزه هســـتند. آزمندیان از زمان 

فیلم های ویدئویی کار می کند و فیلم های آن موجود است و الان روی فلش و سایت محتوای آن موجود 

و در دسترس است. اما یک سری از اینها جدید هستند. به صورت کلی هر دو گروه یکی و در یک مسیر 

هستند، ولی افراد جدید تب تندتری دارند و می توان گفت اکثرا مشکوک هستند. قدیمی ها به دوران گذار 

رسیده اند و در سخنرانی های خود می گویند کسانی که می گویند یک شبه میلیاردر شوید دزد هستند. 

می گویند قانون جذب درست است، اما باید کار کنید و با گوشه خانه نشستن درست نمی شود. اینها، 

این قدیمی ها به دوران پختگی و گذار رسیده اند و فکر کنم سرشان به سنگ خورده است. افراد جدید 

به صورت رپورتاژ در مجله پول پرداخت می کنند و مقاله و مطلب آنها چاپ می شـــود و اسم اینها دیده 

می شود و می توانید ردشان را از آن جا ها هم پیدا کنید. در رابطه با منبع درآمد این افراد باید بگویم اینها 

ازطریق آموزش درآمد دارند. یک مطلبی را بلد هستند و این مطلب را تکرار می کنند و داد می زنند. یادم 

هست فقط پول اجاره سالن آمفی تئاتر را پرداخت می کردند و در سایت یا جای دیگر تبلیغ می کردند 

و نفری 200 یا 300 هزار تومان هم از هر متقاضی قدیم ترها هزینه می گرفتند. این مبلغ کامل برای 

فرد سود بود و از جلسه فیلمبرداری می کرد و فیلم جلسه را نیز تولید محتوا 

می کردند و می فروختند. در برج میلاد همایش برگزار می کردند. هزار نفر 

در برج میلاد جمع می شـــدند. در سخنرانی خود راهکارهایی برای کسب 

درآمد بیان می کردند، مثلا 10 کتاب بخوانید و فیلد مشـــخص کنید و مقاله های بین المللی در آن 

زمینه مطالعه کنید و تکنیک ها را جمع بندی کنید و آموزش بدهید. من از این طریق پولدار شدم. به 

شما یاد می دهم چگونه آموزش بدهید. برای همین اسم دوره مدرسه استادی بود. اصول سخنرانی، 

مقاله نویسی در سایت و غیره را در این دوره آموزش می داد. دوره 9 ماهه حدود 52 میلیون درآمد داشت 

و مردم هم برای این دوره ها ثبت نام می کردند. سالن آن حدود 300 نفر ظرفیت داشت. شما درنظر 

بگیرید 52 میلیون تومان از هر نفر دریافت می کردند. چیزی حدود 7/5 میلیارد تومان برای یک 

دوره! الان نمی دانم هزینه دوره چقدر است. مردم استقبال می کردند. به مردم یاد می داد کتاب 

بخوانید و کتاب بنویسید. با انتشارات لابی می کردند و مجوزها را دریافت می کردند و هرکسی 

در این دوره ثبت نام می کرد، به عنوان تکلیف در انتهای دوره یک کتاب می نوشت. کتاب های 

بی فایده وارد بازار شـــد. افرادی با سطح علمی پایین به عنوان مدرس وارد بازار شدند. خیلی 

از افراد برای خود صفحه دارند و تجارت می کنند و به ملت اصول موفقیت تدریس می کنند، 

ولی خودشان اصلا سطح علمی ندارند.«

روانشناسیموفقیت،نئولیبرالیسمراتعمیقمیکند
همان طور که گفتیم، وضعیت موجود و فضای حاکم بر اقتصاد کشور میزان بروز و ظهور 

این گروه را تعیین می کند. سیدمجید حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در 

فضای اقتصاد سیاسی و در تحلیل جولان این گروه و روانشناسی موفقیت در جامعه 

به »فرهیختگان« گفت: »روانشناســـی موفقیت حاصل دوره نئولیبرال است؛ یعنی 

دوره ای که پایینی ها دائما در رویای رســـیدن به بالا هستند، ولی قرار نیست برسند. 

دائما نئولیبرال درصدد این است که بگوید اگر به بالا نمی رسید تقصیر خودتان است. 

درحقیقت روانشناسی موفقیت راهکار اقتصاد نئولیبرال برای این است که تقصیر را از 

گردن ساختارها بردارد. دائما می گوید تقصیر ساختار و وضعیت نیست، بلکه تقصیر 

خودتان است. اقتصاد سیاسی بازوی فرهنگی دارد، بازوی فرهنگی نئولیبرال سینمای 

رویاســـاز هالیوود اســـت و دیگری روانشناسی موفقیت است تا مساله را همواره فردی 

کند. به شما همواره توضیح می دهد اگر آینده ندارید و اگر بدبخت هستید، به دلیل این 

است که راه های موفقیت را بلد نیستید و تقصیر خودتان است. درحقیقت کمک می کنند 

نئولیبرالیسم در مردم تعمیق شود. چون این مردم به شدت نئولیبرالیسم هستند؛ پول می دهند 

به رویایی که قرار نیست برسند، دست یابند. درواقع سوژه نئولیبرال به دستگاه فرهنگی نئولیبرال 

است؛ یعنی نئولیبرالیسم به نفع طبقه برنده ساختارها را عوض می کند و روانشناسی 

موفقیت ابزاری اســـت تا به طبقه بازنده بگوید شـــورش نکنید و این وضعیت تقصیر 

خودت است. بازی کاملا روشن است. در سطح جهانی یک میلیارد کتاب روانشناسی 

موفقیت در جهان فروش می رود که در آن فروشـــندگان کتاب موفق می شـــوند. اگر 

فردی باشید که در مسیر موفقیت نیاز به راهکارهای کسب موفقیت ندارید، شما فرد 

شکســـت خورده  ای هستید. دلیل اینکه طرفدارهای این حوزه زیاد شده اند این است 

که شکست خورده ها زیاد هستند. بازندگان زیاد هستند. روانشناسی موفقیت همان 

برنامه عصر جدید اســـت که آقای علیخانی تهیه می کند. این حوزه دائما به پایینی 

می گوید ســـاختار خوب اســـت و می توانید ببرید، ولی خودتان مشکل دارید، تلاش 

شما کم است، رازهای جهان را نمی دانید، مثبت اندیش نیستید. به عبارت دیگر اینها 

ابزار نئولیبرالیسم هستند. اگر نئولیبرالیسم نبود، روانشناسی موفقیت و هالیوود به این 

معنا نبود. در روانشناســـی کلاسیک و علمی طبیعتا این حرف ها چرت وپرت است. زخم 

درونی ما را مناســـبات اجتماعی همچون فقر ایجاد کرده است. چطور می خواهید از طریق 

مثبت اندیشی این را حل کنید؟«


